


 7

دیباچه .................................................................................9
علائم اختصاری.......................................................................11
پیش گفتار............................................................................15

1. عقل گرایی خاص و عجیب؛ تمدن مدرن غربی ......................................27
سرمایه داری و محاسبه پذیری .....................................................29
شکل گرایی قانونی..................................................................36
سازمان اداری )بوروکراتیک(.....................................................41
پرهیزکاری و اخلاق حرفه ای.....................................................44
مضامین وحدت بخش: دانش، غیرشخصی بودن، کنترل )نظارت(.....................53
عقلانیت شکلی و ماهوی...........................................................59
ایدۀ جامعۀ عقلانی ................................................................69

2.  سرشت و مرزهای کنش عقلانی ..................................................77
کنش عقلانی و غیرعقلانی ..........................................................78
کنش wertrational )عقلانی ارزشی( و zweckrational )عقلانی ابزاری( .....80

فهرست



8   مرزهای عقلانیت
عقلانیت سوبژکتیو و ابژکتیو......................................................82
مرزهای عقلانیت ابژکتیو )عینی(..................................................85

3. عدمِ عقلانیت اخلاقی جهان.......................................................93
برخورد جهت گیری های ارزشی..................................................95

برخورد قلمروهای ارزشی........................................................104
تضاد ارزشی و تحلیل وبر از سرشت مدرنیته......................................120

4. بینش اخلاقی وبر................................................................135
نظام اخلاقی شخصیت: از انسان شناسی فلسفی تا فلسفۀ اخلاقی .......................136
مرزهای عقلانیت اخلاقــی .....................................................144
انتخاب اخلاقی در جهان مدرن...................................................148
طبع اخلاقی وبر..................................................................158
کتابنامه............................................................................167
نمایه...............................................................................173



 15

ایدۀ عقلانیــت مضمون مهــم و وحدت بخشــی در کار ماکس وبر اســت. 
بررسی های تجربیِ ظاهراً پراکندۀ وبر یک هدف زیربنایی را پوشش می دهد: 
توصیف و تبیین پیشرفت »عقل گرایی خاص و بی  همتایی« که تمدن مدرن غربی 
را از هر تمدن دیگری متمایز می کند. پژوهش های روش شناختی او بر قابلیت 
کلی آدمیان برای عقلانی عمل کــردن و قدرتِ برآمده از علم اجتماعی که نه 
فقط به منظور تبیین کنش بلکه برای فهمیدن نیز به کار می رود پای می فشارد. 
نوشته های سیاســی او مملو از هشــدارهای شــدید دربارۀ تهدیدی است که 
عقلانیت اداری )بوروکراتیک( کنترل نشده برای آزادی انسانی ایجاد می کند. 
و تأملات اخلاقی اش متکی بر تفسیری است از زندگی حقیقتاً انسانی به مثابه 

آنچه عقل رهنمونِ آن است.
پس عقلانیت ایدۀ راهنما 1 در کار وبر اســت، ایــده ای که پژوهش های 
تجربی و روش شــناختی او را با تأملات سیاسی و اخلاقی اش مربوط می کند. 

1. idée-maîtresse
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با این همه تصــور عقلانیت به هیچ وجــه خالی از ابهام نیســت؛ خود وبر به 
کرات توجه را به کثرت معانی آن جلب می کند. او در زیرنویســی بر اخلاق 
پروتستانی و روح سرمایه داری می نویسد که »اگر این رساله اصلًا بتواند کاری 
انجام دهد باید پیچیدگی مفهوم امر عقلانی را که فقط به طور ســطحی ساده 
به نظر می رســد به پیش چشــم آورد« )PE، ص 194، یادداشت 9(. و در متن 
همان رساله اشــاره می کند که »عقل گرایی مفهومی تاریخی است که جهانی 
کامل از چیزهای متفاوت را دربرمی گیرد« )ص 78(. درنتیجه، همان طور که 
دونالد لوین خاطرنشان کرده است، »اظهارات کلی و اجمالی دربارۀ ‘عقلانیت’ 

بی بروبرگرد1... صرفاً بی اساس و بدون تکیه گاه اند« )1982، ص 1(
با این همه هنگامی که وبر چندســویگی ایدۀ عقلانیت را تصدیق می کند، 
حتی بر آن پای می فشــارد، او غالباً اصطلاح »عقلانی« را بدون شــرط یا تبیین 
به کار می برد. این کار بار گرانی بر دوش خواننده می گذارد، که چه بســا به 
سبب کاربردِ ظاهراً غیرنظام مند و نامنظم وبر دچار آشفتگی شده باشد. به طور 
ـ مکتب  ـ و آشکارا کاملًا ناهمگون ـ مثال بارها و بارها وبر وجوه گوناگون ـ
پروتستانی زاهدانه و نیز ســرمایه داری مدرن را »عقلانی« توصیف می کند. از 
این رو سرمایه داری مدرن با تعقیب عقلانیِ)عامدانه و نظام مند( سود از رهگذر 
ســازمان عقلانیِ )نظام مند و محاســبه پذیر( کارِ به لحاظ صوری آزادانه و از 
رهگذر مبادلۀ عقلانی )غیرشــخصی و صرفاً ابزاری( در بازار تعریف می شود، 
که با روندهای محاســبۀ عقلانی )دقیق و مطلقاً کمّی( هدایت می شود که به 
وسیلۀ نظام های سیاسی قانونی و عقلانی )قاعده محور و قابل پیش بینی( تضمین 
می شود. مکتب پروتستانی زاهدانه با نظارت عقلانی )روشمندانه( بر خود و با 
دلبستگی عقلانی )هدفمندانه( به کنش عقلانیِ )سنجیده و موشکافانه( اقتصادی 
به مثابه ابزار عقلانی )کارآمد از حیث روان شــناختی و قابل فهم یا روشــن از 

1. toutcourt
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حیث منطقی( برای از میان بردن فشار غیرقابل تحملی که به مدد آموزۀ عقلانیِ 

)منسجم( تقدیر ازلی بر افراد تحمیل می شد تعریف می شود.
دست کم شانزده معنی آشکار از »عقلانی« را می توان از این چکیدۀ بسیار 
اجمالی از توصیف وبر دربارۀ سرمایه داری مدرن و مکتب پروتستانی زاهدانه 
جدا کرد: عامدانه، نظام مند، محاســبه پذیر، غیرشخصی، ابزاری، دقیق، کمّی، 
قاعده محور، قابل پیش بینی، روشــمندانه، هدفمندانه، ســنجیده، موشکافانه، 
کارآمد، قابل فهم و منسجم. حتی اگر امکان همپوشی میان این معانی گوناگون 
وجود داشته باشــد، خواننده چه بسا حیرت زده شود از آنچه به صورت تعدد 

گیج کنندۀ معانی صریح و معانی ضمنی پدیدار می شود.]1[
با این همه، علت اصلی کاربرد به ظاهر تصادفی و نامنظم وبر از »عقلانی« 
دیدگاه نظری منســجمی اســت، که مبتنی بر پژوهش تطبیقی نظام مند است. 
محور اصلی این دیدگاه تصور »عقل گرایی خاص و عجیب فرهنگ غربی« است 
)AI، ص 26(. فصل یکم این تصور ناب وبــری را با تجزیه و تحلیل الگوهای 
عقلانیت و فرایندهای عقلانی شدن در قلمروهای زندگی اقتصادی، قانون، اداره، 
و اخلاق دینی ترسیم می کند. در هر یک از این قلمروهای نهادی، عقلانی شدن 
متضمن غیرشخصی شدنِ روابط اجتماعی، ارتقای فنون محاسبه، افزایش اهمیت 
اجتماعی دانش تخصصی، و بسط و گسترش نظارت عقلانی از حیث فنی بر هر 
دو فرایند طبیعی و اجتماعی بوده اســت. این الگوی مشترک است که آنچه را 

دربارۀ عقل گرایی غربی »خاص و بی همتا«ست تعریف می کند.
البته وبر نخستین کسی نبود که بر عقلانیت منحصربه فرد نظم اجتماعی مدرن 
غربی تأکید کرده است. تجسم تدریجی عقل در نهادها و عملکردهای اجتماعی 
مضمونی اصلی از آثار ولتر، منتسکیو و دیدرو، از کانت و هگل، از کنت، تونیس 
و زیمل بوده است.]2[ با این همه امروزه ما تمایل داریم که مباحثات پیشاوبری 
دربارۀ عقلانیت جامعۀ مدرن را از حیث تجربی بیش از حد ســاده انگارانه یا 
ـ توصیفات غیرقابل قبول یا  از حیث اخلاقی بیش از حد خوش بینانه بدانیــم ـ
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ستایش های ساده لوحانه از »پیشــرفتی« که دیگر برای ما باورکردنی نیست. از 
سوی دیگر دریافت های وبر از عقلانیت و عقلانی شدن مستقیماً از تجربۀ ماــ و 
نگرانی های ماــ در »جهانی که هر چه بیشتر توسط دانشمندان، صنعتگران، و 

مسئولان اداری شکل می گیرد« سخن می گوید )لوین، 1981ایِ، ص 5(.
اگر بحث وبر دربارۀ عقلانیت را امروزه، که بیش تر از شــصت ســال از 
مرگش می گذرد، چالش برانگیز و مؤثر می یابیم، بالاتر از همه به علت دوپهلو 
بودن چشمگیر نگرش او به عقل گرایی غربی است. وبر از »ایمان خوش بینانه ]ی 
عصر روشنگری[ به این که واقعیت از حیث نظری و عملی قابلیت عقلانی شدن 
را دارد« قاطعانه دســت می کشــد )M، ص 85(. از نظر وبر عقلانی شــدن در 
هیج قلمرو زندگی رفاه انســانی را بدونِ ابهام به پیش نبرده است. به طور مثال 
عقلانی شدنِ تولید اقتصادی »قفس آهنی« سرمایه داری را پدید آورده است، »نظام 
هولناکی« که افراد را از بیرون محدود و مجبور می کند، و زندگی شــان را »با 
نیرویی مقاومت ناپذیر« تعیین می کند )PE، ص 181(. به علاوه، رفتار عقلانی، 
غیرشخصی و حسابگرانه ای که نظم اقتصادی سرمایه داری از افراد طلب می کند 
»مایۀ نفرت از هر نظــام اخلاق برادری« اســت )E&S، ص 637(. در حوزۀ 
ادارۀ امور، عقلانیت مستلزم انسانیت زدایی یا از صفات انسانی تهی شدن است: 
عقلانیت نیازمند حذف کامل »محبت، نفرت، و تمام عوامل صرفاً شــخصی، 
غیرعقلانی، و عاطفیِ محاســبه گریز از کار و حرفۀ اداری« است )E&S، ص 
975(. و هرچه سازمان اداری )بوروکراتیک( عقلانی تر شود، فرد اداری بیشتر 
به »مهرۀ کوچکی در یک ماشین دائماً متحرک که مسیر اساساً ثابتی را برای 
او مقرر می کند« تنزل می یابد )E&S، ص 988(. ســرانجام در حوزۀ اندیشه، 
ظهور علم مدرن به »افســون زدایی از جهان« می انجامد و تنش عمیقی را میان 
این نیاز اساسی که زندگی و جهان معنای کلی منسجمی دارند و امکان ناپذیری 
هر چه بیشتر آشکارِ تعیین کردن این معنا به طور علمی می آفریند. مسلم است 
که بسط و گسترش شــناخت علمی موجب افزایش نظارت عقلانی انسان بر 
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